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گفتوگوباغزلبخشایش،نوازندهومدرسموسیقی

     همه می خواهند خواننده شوند

شـــما سال هاست در گروه های موســـیقی بانوان حضور دارید، 

می نوازید و با خوانندگان زن معتبری کار کرده اید. تحلیل شما از 

شرایط فعلی موسیقی ما چیست؟ اصلا قبول دارید که موسیقی 

ما در شرایط بدی قرار دارد؟

کاملا قبول دارم. فکر می کنم یکی از دلایل این است که چندین 

ســـال اســـت همه افرادی که درحوزه های غیرموسیقی هستند 

می خواهند وارد این حوزه شوند. جو خواننده شدن همه را گرفته 

است؛ از پزشک و فوتبالیست گرفته تا بازیگر دوست دارند خواننده 

شـــوند و می توان گفت خواننده غیرمتخصص و بدون تحصیلات 

آکادمیک در این سال ها زیاد شده است. 

بازیگر،دکتروفوتبالیســـتبخشیازمحبوبیتورفاه

رادارنـــد.خوانندگیچهداردکـــهعلاوهبراینهادنبال

خوانندگیهمهستند؟

سوال خوبی است و نمی دانم چرا خواننده شدن را دوست دارند. 

یعنیخوانندگیوجهفرهیختگیاینافرادرابیشـــتر

میکند؟

ممکن اســـت چنین تصوری داشته باشـــند، اما حرف من درباره 

وضعیت فعلی موسیقی چیز دیگری است. باتوجه به اینکه هزینه ها 

بالا رفته و شما اگر بخواهید شعر و آهنگساز خوبی داشته باشید 

باید دســـتمزدها و هزینه ها را بالا ببرید، پس می روید سراغ افراد 

ضعیف و پایین تر که دستمزد کمتری می گیرند. وقتی با محاسبه 

هزینه ارکســـتر، یک قطعه 100-50 میلیـــون تومان هزینه نیاز 

دارد، خیلی از خواننده ها چون این بودجه را ندارند به آهنگسازان 

و شاعران متوســـط مراجعه می کنند تا هزینه کاهش یابد. یکی 

از دلایل افت کیفیت می تواند این مســـاله باشـــد. البته درحوزه 

موسیقی پاپ هرچقدر شاعر و آهنگساز خوب  باشند خود خواننده 

هم به همان اندازه مهم اســـت. زمانی موسیقی بهتری داشتیم و 

تعداد موزیســـین ها، خواننده ها و آهنگسازان کمتری هم بودند. 

هرچقدر تعداد بالاتر می رود، تعداد کسانی که متوسط رو به پایین 

هستند بیشتر می شود. 

فضایمجازییاســـایتهایتخصصیموسیقیرادر

ایجاداینشرایطچقدردخیلمیدانید؟

درمورد فضای مجازی حداقـــل می توان گفت دربخش بانوان یا 

حتی غیربانوان افرادی هســـتند در این روزها به دنبال شـــوآف و 

نمایش خودند و این طور طرفدار جذب می کنند، درنتیجه به جامعه 

موسیقی ضربه بدی می خورد. 

انگارویترینبـــرایخوانندههاوآهنگســـازانمهمتر

شدهاست.

بله، خیلی از موزیسین های بنام و پیشکسوت هستند که در دنیای 

مجازی حضور ندارند. من نمی گویم حضور در فضای مجازی بد 

است، می توان از آن استفاده مفید هم کرد، ولی منظورم این است 

که نسل جوان و جدید خیلی جذب همین فضای مجازی می شوند. 

وسلیقههارافضایمجازیتغییرمیدهد.

بله، حتما موثر است. 

وســـلیقهموسیقیاییمردمنسبتبهدهه7۰تغییر

کردهاست؟

متاســـفانه تغییر کرده و پایین آمده است. زمانی موسیقی پاپ 

ما خیلی خوب بود؛ با محمد اصفهانی و عصار شـــروع کردیم و 

الان به اینجا رسیدیم. 

دستمزدخانمهاوآقایاندرموسیقیمتفاوتاست؟

خیر، اگر ارکســـتر باشـــد که برای خانم و آقا دستمزدها متفاوت 

نیست و برحســـب تخصص فرد است. به طورکلی اگر وارد بخش 

بانوان و غیربانوان شویم می توان گفت دستمزدها متفاوت می شود. 

درسال99اجراییداشتید؟

امسال با وجود کرونا کار ضبط بیشتر انجام داده ام. 

باتوجهبهتعدادزیادنوازندگانوخوانندگانیکهدر

سالجاریبیکاربودهاندیااصلادرآمدینداشتهاند،

اوضاعشماخوببودهیاخیر؟

تدریس آنلاین داریم و یک ســـری از بچه ها کلاس های آنلاین را 

دوســـت ندارند و ریزش داشته ایم، ولی کلاس ها همه به شکل 

آنلاین است. 

گفتوگوباساماناحتشامی،نوازندهوآهنگساز

     برای یک قطعه خوب باید بین 50 تا 100 میلیون هزینه کرد

شـطحیاتیبرچراییاشاعهموسیقیسخیف

     دسـتگاه هاییی که وظیفه فرهنگ سـازی دارند، موسـیقی را به حسـاب نمی آورند
موســـیقی سخیف؛ ترانه  سخیف؛ گوش های سخیف و اذهان سخیف. چرا؟ پاسخ ساده است فاصله گرفتن موسیقی 

و کلام از نقاط مثبت   فرهنگی. درســـت همان طورکه بیشـــتر مردم ایران دیگر زیبا حرف نمی زنند و اصولا برایشان این 

اهمیت از دســـت رفته اســـت که چرا باید کسی زیبا ســـخن بگوید، زیبا بنوازد و زیبا بخواند؟ این است که اگر ببینند 

بالفرض  محمدرضا گلزار روی سن ویولن می زند -یا هر آدم معروف ولی نامربوط به حرفه  ای دیگر که به آن حرفه روی 

آورده- حتی اگر یک نت درســـت ننوازد، هورا می کشند و دســـت می زنند. خیلی هایشان تنها می بینند می دانند که 

گلزاری هست و ویولنی. نمی شنوند و اصلا گیرنده های شنوایی مرتبط با ادراک موسیقایی شان کار نمی کند و این نیست مگر به خاطر فاصله گرفتن از نقاط 

مثبت  فرهنگی که ریشه در تربیت و آموزش دارد. تربیت و پرورشی که قاعدتا باید بر عهده دولت ها باشد، برای آن سازوکار درازمدت فراهم شود و بودجه های 

بزرگ و کار شبانه روزی گذاشته شود، عملا تبدیل به یک امر مضحک و اضافی شده است. دستگاه هایی که برایشان وظیفه  فرهنگ سازی تعریف شده 

و بودجه گیر هســـتند، اصلا موســـیقی را جزء مقولات فرهنگ ملی به حســـاب نمی آورند. زعمایشان هم عمدتا می دانند که نقش و اهمیت موسیقی در 

فرآیندهای اجتماعی چیســـت و اتفاقا به همین دلیل اســـت که »ســـوت زنان«  و دست بر پشت از کنارش رد می شوند. رادیو و تلویزیون عملا روی هم رفته 

5 برنامه  مفید برای فرهنگ ســـازی در موســـیقی ندارند. برای آن یکی دوتایی هم که در حد مصاحبه و صحبت برخی موسیقی دانان است، زمان چندانی 

گذاشته نمی شود. ساعات پخش آنها هم یا از 1۲ شب به بعد است و یا بعدازظهر که مردم خوابیده یا خسته اند و حوصله ندارند. پس اگر موسیقی به قول 

شما »سخیف« دارد در جامعه پخش می شود و مشتری هم دارد، خیلی نیاز به کنکاش ندارد که چرا این اتفاق افتاده است. یا با برنامه ریزی -طبق دیدگاه 

دایی جان ناپلئونی - و یا از روی بی سوادی و بی توجهی و بی تدبیری آنان که مسئولیت فرهنگی دارند، کار به جایی رسیده که نه ملودی مانا و حال آوری 

پیدا می شود و نه ترانه ای که درباره  چیزی به دردخور -حالا هر چیزی- حرفی بزند. حال این وسط ممکن است سوالی و ایرادی مطرح شود، اینکه وظیفه  

هنرمند واقعی موسیقی بالا بردن سطح فرهنگ از طریق ارائه  آثار نیکوست، پس چرا هنرمندان موسیقی که کاربلدند نشسته و کاری نمی کنند؛ پاسخ 

من به این سوال، دو سوال ساده است. ببخشید! با کدام پشتوانه 

و حمایت کار کنند و بالفرض که چیزی خلق شود در کجا ارائه 

کنند؟ مگر دانشـــکده  هنرهای زیبا و دانشگاه هنر و این همه 

آموزشگاه آزاد موسیقی درست و حسابی، کم فارغ التحصیل 

دارند. تازه در میان شـــان، هم جوانان خوش تیپ و خوش صدا 

پیدا می شـــود، هم نوازندگانِ چیره دستِ خوش پنجه . ولی 

خب! اینها که شـــرط عمل نیســـت. شـــرط عمل و رمز 

عملیات، جای دیگری طراحی و تعریف می شود.

  تعرفه تبلیغات فضای مجازی یکی از سایت های معروف موسیقی
گفته می شود که سایت های موسیقی 

یکی از عوامل به وجودآمدن شرایط 

فعلی موسیقی هستند. سایت هایی 

که پول می گیرند تا قطعات موسیقی 

را داخل سایت و رسانه های جانبی 

دیگرشان قرار دهند و خواننده را از 

این راه ها حمایت کنند. سایت هایی 

که ممکن است کیفیت آثار تولیدی 

و احتمالا  نباشد   اولویت  برایشان 

نگاه شان به کسب درآمد بیشتر است 

هرچند شعارشان چیز دیگری باشد. با 

تعدادی از این سایت ها تماس گرفتیم 

و شرایط پخش آهنگ ها را پرسیدیم. 

اکثر آنها از رایگان بودن گذاشتن یک 

قطعه در یکی از بخش های سایت 

و نه صفحه اصلی، خبر دادند و بعد 

از پولی بودن تبلیغات آهنگ ها در 

یعنی   . می گفتند مجازی  ی  فضا

اگر شما به عنوان خواننده بخواهید 

قطعه مجوزدارتان را در اختیار یکی 

از سایت های موسیقی قرار دهید 

آن سایت، قطعه شما را در یکی از 

بخش های فرعی خودش به رایگان 

قرار می دهد، اما اگر بخواهید اثر شما 

در قسمت های مختلف صفحه اصلی 

سایت بیاید باید هزینه های متفاوتی 

بکنید. قرار گرفتن اثر شما در صفحه 

آن  تلگرامی  کانال  یا  اینستاگرام 

سایت هم نیاز به هزینه های دیگری 

دارد. حتی بسیاری از این سایت ها 

در ازای گرفتن مبلغی، می توانند آهنگ شما را به عنوان یکی از 10 قطعه محبوب هفته، ماه یا سال قرار دهند و آن را معروف کنند 

و حتی آهنگ شما می تواند در جشنواره ها هم برنده جایزه شود، اما به شرط ها و شروط ها! با یکی از این سایت ها تماس گرفتیم و 

از آنها خواستیم که یکی از آهنگ هایی که تولید کرده ایم را روی سایت شان بگذارند. گفتند اگر مجوز داشته باشد به طور رایگان در 

یکی از بخش های سایت کار می شود و در ادامه تعرفه هزینه تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام شان را بنا به درخواست ما ارسال کردند. تعرفه تبلیغات فضای مجازی این سایت موسیقی نسبتا مشهور که اتفاقا جشنواره 

هم برگزار می کند به شرح زیر است )مبالغ به تومان است(:

گفتوگوباامیرارجینی،ترانهسرا

     از ساده نویسی به سخیف نویسی رسیده اند
تعدادقطعاتیکهمنتشـــرمیشودنسبتبهسالهایقبلزیادشدهاماکیفیتکارهاپاییناست؛

یعنیمتنهاضعیفاست،چهآنهاییکهمجوزمیگیرندوچهآنهاییکهنمیگیرندوغیرمجازمنتشر

میشوند.بهنظرشمابهعنوانکسیکهترانههایینوشتیدکهدرذهنمردمماندهاستچهاتفاقی

افتادهکهترانهوشعرهابهوضعیتفعلیرسیدهاست؟

دلیل این اتفاق را کسی نمی داند ولی چیزی که مشخص است اینکه کاملا کانالیزه این اتفاق رخ داده است. یعنی با 

یک سری فعل وانفعالات و سمت وسودهی به این جریان این اتفاق رخ داده است. یعنی این اتفاقات دست مردم عادی 

نبوده است. تهیه کننده های موسیقی مخصوصا کسانی که در کار برندسازی بودند برای اینکه خواننده ها را به استیج 

برسانند و کنسرت برگزار کنند و به نوعی با آنها درآمدزایی داشته باشند، کار را به اینجا کشاندند. 

زمانی می گفتند شـــعرها خیلی عمیق شـــده و فهم آن برای مخاطب آسان نیست و باید قدری ساده ترش کنیم؛ از 

ساده نویسی به سخیف نویسی رسیده اند. یعنی به اینکه هرکسی هر چیزی دوست دارد، بنویسد. به سابقه تاریخی 

ساده نویسی دقت نشده است و متوجه نشدند سهل و ممتنع نویسی راه علاج کار است، نه اینکه شما یک کار را آنقدر 

از درجه ادبی پایین بیاورید که هیچ ارزش ادبی نداشته باشد. با دوستان شورای شعر که گاهی گپ می زنم می گویند 

خیلی از این شعرها را رد می کنیم، شعرهایی که در بازار شنیده می شود و واقعا مسئولیت را قبول نمی کنیم اما اینکه 

از چه کانال هایی می روند و مجوز می گیرند معلوم نیست. آن شعرهایی که غیرمجاز است هیچ، آنهایی که غیرمجاز 

نیســـتند و مجوز دریافت می کنند، انگار فیلتر ادبیات در آن لحاظ نمی شـــود چون شورای شعری داریم که به گفته 

اکثریت آنها اینها را رد می کنند ولی از یک کانال دیگری مجوز می گیرند و با مجوز بیرون می آید. 

یعنیچهکسانیمجوزمیدهند؟

اینکه این شعرهای ردشده از کانال دیگری مجوز می گیرد و بیرون می آید، نشان می دهد عزم جزمی برای اینکه این 

حالت موسیقی ما عوض شود وجود ندارد یعنی به آنها اجازه داده می شود. وقتی می خواهید یک سیلی خانه شما را 

ویران نکند باید عزم جزمی داشته باشید تا مسیر سیل را عوض کنید. وقتی این کار را نمی کنید این سیل به راه خود 

ادامه می دهد و خانه شما را ویران می کند. الان این اتفاق رخ داده است و نمی دانیم باید به چه کسی خرده گرفت. 

تهیهکنندگانموســـیقیاعتقاددارندوضعفعلیموسیقیقصهمرغوتخممرغاست.میگویند

سلیقهمردممارابهاینسمتکشاندهاست.واقعیتاینچنیناست؟

به نظر من این حرف تهیه کننده ها یک فرار رو به جلو است. این حرف اصلا صحت ندارد. تمام تهیه کنندگانی که این 

خواننده های بازاری و مردم پسند را در اختیار دارند در کنار کاری که می کنند یکی، دو خواننده حسابی می آورند که 

سلیقه مخاطب را تغییر دهند؟ خیر. حتی کسانی که رو به این آورده اند شعر را با زبان معیار و کلاسیک می خوانند. 

ابتدا چارتار این را شروع کرد که با زبان معیار خواند ولی الان زیاد شده و به شکل سخیفی هم تبدیل شده است. خیلی 

از این کارها را می شنوم و مردم هم زمزمه اش می کنند. البته مردم را بازه سنی زیاد در نظر نگیرید، یعنی طرفداران 

این نوع موسیقی از 15-14 سال تا ۲1 سال هستند. اکثر این خواننده ها هم یکی، دو سال بیشتر در بازار نیستند 

به خاطر اینکه ماهیتی ندارند. 

بیهوده نبوده که خواننده هایی توانسته اند 1۲-10 سال 

خود را در این بازار نگه دارند، چون کار درستی انجام دادند 

و ماندگار شـــدند و از این به بعد هم احتمال دارد ماندگار 

شوند. وقتی تهیه کنندگان فرار رو به جلو می کنند یعنی 

دغدغـــه فرهنگی ندارند که بخواهنـــد این رویه را عوض 

کنند.  اگر من الان با کوله باری از تجربه و اســـتعداد بروم 

پیش یک تهیه کننده، او می خواهد من را شکل بازار کند و 

اجازه نمی دهد من بازار را شکل خودم کنم. همان تهیه کننده ای که می گوید ما با سلیقه مخاطب خود پیش می رویم. 

در همین بازار همایون شجریان در ایران می خواند و همچنین علیرضا قربانی و علی زندوکیلی و حجت اشرف زاده. 

سلیقه بازار این نیست؛ سلیقه بازار را شمای تهیه کننده گل آلود و خراب می کنید. 

البتهاینوســـط،جوانانعلاقهمندبهموســـیقیهمداریمکهخیلیوضعمالیخوبیدارندوبههر

دلیلیواردمیشوند.اینهممعضلیاستکهدرموسیقیمانمیبینیم.نظرشمادربارهحضوراین

جوانانچیست؟

 این بخش را من از تهیه کننده جدا می کنم، وقتی مخاطب پای پست خواننده می نویسد من عاشق چال روی گونه 

شما هستم، یعنی صدا برای این مخاطب اهمیت ندارد. در همه جای دنیا خواننده های برند تیپ های مختلفی دارند. 

آرایش موها یا نوع لباس پوشیدن یا نوع آرایش صورت آنها مورد توجه است ولی اول هنرمند هستند و بعد این مسائل 

را دارند. اینجا این طور نیست و می توانم بگویم 90درصد بچه هایی که جدید هستند اصلا خواننده نیستند و صدا 

ندارند. یکی صدا ندارد ولی نت را بلد است و درست می خواند ولی عده ای نه تنها صدا ندارند که نت را هم بلد نیستند. 

مد شده در استودیوی کوچکی تیزری لاتی می خوانند و روی نت می فرستند. بچه ها هم گوش می دهند. شاید باید 

از مدارس و پایه ششـــم و هفتم کار کنیم. این فرهنگ ســـازی باید از این دوره انجام شود. وقتی در مدارس موسیقی 

تدریس نمی شود و آموزشگاه ها بسیار گران هستند، همه دست به دست هم می دهد درنتیجه سواد موسیقی جامعه 

کاهش می یابد و هر چیزی را به عنوان موسیقی و هر کسی را به عنوان خواننده می پذیرند. 

اگر شعرهای خواننده ها را روی کاغذ بنویسید و دست کسی بدهید تا بخواند، نمی فهمد این چیست. یک ملودی 

و تنظیم و آوابازی های مختلف و میکس کمک  کرده این جذابیت پیدا کند ولی وقتی روی کاغذ می نویسید معلوم 

نیست این چیست و اصلا ارزش ادبی ندارد و کلام باید روی کاغذ ارزش ادبی داشته باشد. در اطراف خودم این نوع 

خواننده ها را دارم؛ خواننده هایی که با من دوست هستند و تازه می خواهند وارد این مارکت شوند و تمام سعی خود را 

می کنند تا از دیگران شعر نگیرند، حتی اگر پول داشته باشند. بحث مالی هم مطرح نیست، چون فکر می کنند اگر 

آقای ایکس و ایگرگ موفق شدند چون خودشان نوشتند موفق شدند. اولا موفقیت مقطعی هیچ فایده ای ندارد. اینکه 

یکی، دو سال به زور تبلیغات در بورس باشید و بعد پی کار خود بروید، فایده ای ندارد. یکی، دو سال تهیه کننده ها 

شیره جان شما را می دوشند و از شما یک خواننده معروف می سازند و بعد که سودشان را کردند رهایتان می کنند و 

می روند سراغ خواننده دیگری.

اگرروزگاریخوانندهشدننیازبهتایید

وامضایاساتیدداشتاماحالابهکمک

دستگاههایالکترونیکیویکاتاقک

کوچکبهاسماستودیوشماخواننده

شدهاید.کافیاستکهبتوانیدواژههارا

همکنارهمقراربدهیدیاحتیبرویدسراغاشعارشاعرانبزرگواشعارآنهارابدونتغییریابا

اصلاحاتیازسویخودتانبخوانیدکهدیگرنخواهیدحتیهزینهترانهیاشعرراهمپرداختکنید.

تبریکمیگویم؛شماخوانندهشدهایدوبقیهاشرابسپاریدبهدستسایتها،فضایمجازی

یاسلبریتیهاییکهپولمیگیرندتاآهنگشماراتبلیغکنندوحتیاگرراهورسمشرابدانید

ممکناستبعدازمدتیسرازتلویزیونوبرنامههایمعروفشهمدربیاورید.دیدید،بههمین

راحتیمیتوانخوانندهشدودیگرلازمنیستزحمتبکشیدودانشموسیقیداشتهباشیدو

دستگاههارابشناسیدوتازهحداقلیکسازهمبتوانیدبنوازید.شماکهاینگزارشرامیخوانید

میتوانیداندکیمکثکنیدوبهآهنگهاییکهاینروزهاازتلویزیونوصفحاتاینستاگرامی

میشنویدفکروبررسیکنیدکهچهتعدادازاینقطعاتاستانداردوقابلشنیدنهستندوچه

درصدیازآنهاباوجودضعیفیوسخیفیموردتوجهقرارمیگیرند.نکتهجالبوضعیتفعلی

موسیقیایناستکهکسیمسئولیتاینشرایطراگردننمیگیرد.تهیهکنندگانمیگویند

بازارومردمچنینآهنگهاییازمامیخواهندومدیرانارشادوآنهاییکهمجوزمیدهندهم

میگویندازدستماخارجاستوازبیرونمجوزمیگیرندوخوانندگانهمفقطمیخواهند

مشهوربشوندوبقیهاشبرایشانمهمنیست.اینوسطسلیقهمردماستکهروزبهروزمتفاوت

میشود.اگرآثاردهه6۰و7۰وحتیاوایلدهه8۰همچنانشنیدنیهستندودلنشیناما

موسیقیدهه9۰بهشدتسطحی،موقتودارایتاریخانقضاست.ترانههاییکهمیتوانندشبیه

بهمسکنهاعملکنندونهدرکلامنشانیازعمقوفخامتدارندونهدرملودی.حتیتعدادی

ازاینقطعاترابهدلیلوجودکلماتتوهینآمیزوسخیفنمیشودباخانوادهشنید.موسیقی

امروزبرگرفتهازاثراتورودپولفراوانبهاینصنعتاست.تهیهکنندگانیکهخوانندگانرابه

چشمابزارمیبینندوفقطدنبالسودبیشترهستندوخوانندگانیکهپایهرقراردادیراامضا

میکنندتافقطدیدهشوندوبهفردایپسازپایانقراردادفکرهمنمیکنند.

سایتهاوشبکههایمافیاییچگونهباپولخوانندهمیسازند؟

موسیقی زیر میزی

    هاشمی: مراکز وزارت ارشاد مثل فارابی تعطیل شوند

برنامــه ســینمامعیار بــا اجــرا و ســردبیری امیرعبــاس صبــاغ ایــن هفتــه بــه موضــوع کرونــا و آینده 

ســینما اختصــاص داشــت. در بخــش اول برنامــه ســیدجمال ســاداتیان بــا اشــاره بــه کســری 

۲00 میلیــارد دلاری دولــت در ابتــدای ســال و ضربــه ای کــه ویــروس کرونــا از ابتــدای امســال بــه 

اقتصــاد کشــور زده اســت گفــت: »بایــد واقع بیــن بــود و نمی تــوان از دولــت انتظار اقــدام خاصی 

داشــت چــون در شــرایط فعلــی دولــت پولــی نــدارد تــا بــه ســینما کمــک کنــد. مــن فکــر می کنــم 

کســری بودجــه امســال تــا الان بــه ۳00 میلیــارد دلار رســیده و بایــد امیــدوار باشــیم واکســن 

کرونــا هرچــه ســریع تر وارد جامعــه شــود تــا چــرخ اقتصــاد کشــور دوبــاره بچرخــد.« ســاداتیان 

درخصــوص بســته حمایتــی اعلامــی ســتاد کرونــا بــرای ســینماها گفــت: »ایــن نــوع اقدامــات 

ــی  ــان فیلم های ــم در می ــر می کن ــد و فک ــل کنن ــد عم ــکن می توانن ــرص مس ــه ق ــه منزل ــا ب تنه

کــه داریــم فیلمــی نیســت کــه ایــن قابلیــت را داشــته باشــد مــردم را بــه ســینماها بکشــاند و 

مــردم ایــن ریســک را بپذیرنــد کــه بــه ســینما برونــد.« وی درخصــوص اکــران فیلــم خارجــی در 

 DVD ســالن ها نیــز گفــت: »تماشــای فیلم هــای خارجــی کــه اکــران آنهــا بــه پایــان رســیده و

آنهــا آمــده تماشــایش جذابیتــی بــرای مــردم نــدارد و تنهــا اکــران همزمــان فیلم هــای روز دنیــا 

می توانــد مــردم را بــه ســینما بکشــاند کــه به دلیــل تحریم هــا چنیــن امکانــی فعــلا وجود نــدارد.« 

در بخــش دوم ضیــا  هاشــمی بــا انتقــاد از عملکــرد منفعلانــه دولــت در مواجــه بــا ســینما و حــوزه 

فرهنــگ گفــت: »مــن ایــن بخــش از صحبت هــای آقــای ســاداتیان را قبــول نــدارم کــه دولــت 

پــول نــدارد، چــه کســی ایــن را گفتــه؟ متاســفانه تدبیــری وجــود نــدارد و بســته های حمایتــی 

ــدارد و مشــکل اصلــی ســینماها در  این چنینــی هــم هیــچ تاثیــری در حــال و روز ســینماها ن

حــال حاضــر حقــوق پرســنل و بیمــه آنهاســت کــه دچــار مشــکل شــده اســت.« هاشــمی در 

ادامــه بــا انتقــاد از اقدامــات دولــت گفــت: »متاســفانه دولــت دســتش را در جیــب مــردم کــرده 

و هرجــا کــم مــی آورد ســعی می کنــد از طریــق مالیــات ایــن کســری را جبــران کنــد. بــه نظــرم در 

شــرایط فعلــی توجــه بــه ســلامت و معیشــت مــردم بایــد مهم تریــن اولویت هــا باشــد و علی رغــم 

علاقــه ای کــه بــه ســینما دارم بازگشــایی ســینماها را در ایــن شــرایط اصــلا بــه صــلاح نمی دانــم 

و بــه نظــرم حتــی اگــر روی ایــن بازگشــایی اصــرار وجــود دارد بایــد بخشــی از بلیــت ســینماها 

را نهادهــای دولتــی خریــداری کننــد و بــه صــورت رایــگان در اختیــار پرســنل خــود قــرار دهنــد 

کــه اگــر تمایــل داشــتند بــه ســینما برونــد، ارشــاد می توانــد مراکــزی ماننــد بنیــاد ســینمایی 

فارابــی را بــا 50 میلیــارد تومــان بودجــه تعطیــل کنــد یــا از پــول جشــنواره هایی کــه امســال قــرار 

بــود برگــزار شــوند بــرای معیشــت خانــواده ســینما برنامه ریــزی کنــد و بســیاری راه هــای دیگــر، 

امــا متاســفانه مدیــران عافیت طلبــی کــه بیشــتر از آنکــه عمــل کننــد دنبــال نمایــش هســتند 

کاری بــرای مــردم انجــام نمی دهنــد.« هاشــمی در پایــان بــا انتقــاد از اقدامــات انتظامــی در 

اعطــای مجــوز تهیه کنندگــی بــه افــراد نالایــق گفــت: »۶ مــاه اســت کــه بــه بهانــه یکپارچگــی 

ــه  ــت ک ــرادی اس ــه اف ــوز ب ــای مج ــغول اعط ــودش مش ــینمایی خ ــازمان س ــدگان، س تهیه کنن

ــم  ــا داد و علی رغ ــه آنه ــد ب ــم نبای ــی ه ــوز لبوفروش ــه مج ــتند ک ــی هس ــراد نالایق ــا اف ــر آنه اکث

همــه توصیه هــای مــا و مخالفــت هــر چهــار تشــکل تهیه کنندگــی ایــن رونــد هنــوز ادامــه دارد 

و نمی تواننــد از شــیرینی امضــا و مجــوزی کــه خودشــان بــه افــراد می دهنــد بگذرنــد، درحالــی 

کــه ایــن کارهــا وظیفــه صنــوف اســت و ســازمان ســینمایی کــه در اجــرای وظایــف عــادی خــود 

مانــده اســت اصــلا نبایــد بــه آن ورود کنــد و مــن بارهــا گفتــه ام کــه ایــن جملــه فریدمــن را بایــد 

بــا طــلا نوشــت کــه حتــی اداره یــک شــن زار را هــم نبایــد بــه دولــت ســپرد چــون در کوتاه مــدت 

بــا کمبــود شــن روبــه رو می شــویم و نتیجــه آن در مدیریــت ســینمای مــا بــه اینجــا رســیده کــه 

در هیــچ زمانــی بــه انــدازه امــروز شــاهد آشــفتگی در نظــام تهیه کنندگــی نبوده ایــم.« هاشــمی 

در پایــان صحبت هــای خــود یک بــار دیگــر تاکیــد کــرد کــه امــروز بــه هیــچ چیــزی نبایــد فکــر 

کــرد، نــه فرهنــگ نــه سیاســت و نــه هیــچ چیــز دیگــر کــه هــر اقدامــی جــز تامیــن ســلامت و 

معیشــت مــردم خیانــت بــه آنهاســت.

   دی کاپریو سریال می سازد

 

»اپیــن وی« متعلــق بــه دی کاپریــو بــا همــکاری »ایــن گــود کمپانــی فیلمــز« قصــد دارنــد رمــان 

»جزیــره« نوشــته آلــدوس هاکســلی را بــه ســریال درآورنــد. این کتــاب که آخرین کتاب هاکســلی 

اســت و ســال 19۶۲ منتشــر شــده دربــاره روزنامه نــگاری اســت کــه بــا شکســته شــدن کشــتی 

ــه خشــکی می گــذارد و در آنجــا جامعــه ای مســتقل را  ــا ب ــره در اقیانــوس هنــد پ در یــک جزی

ــی  ــر جای ــا هن ــرد. آنج ــرار می گی ــان ق ــگ و سنت هایش ــر فرهن ــت تاثی ــد و تح ــف می کن کش

نــدارد و انــواع روانگردان هــا و ســاختارهای اجتماعــی متفــاوت همــه چیــز را تعییــن می کننــد. 

هاکســلی »جزیــره« را در برابــر دیگــر رمــان مشــهورش »دنیــای قشــنگ نــو« نوشــته کــه رمــان 

پادآرمان شــهری دربــاره لنــدن و محصــول ســال 19۳۲ اســت. در »جزیــره« او بــه موضوع هــای 

آزادی و قــدرت بالقــوه بشــری توجــه کــرده اســت. هاکســلی یــک ســال بعــد از انتشــار »جزیــره« 

درگذشــت. دیویســون و دی کاپریــو به عنــوان تهیه کننــده اجرایــی از »اپیــن وی« و جــورج 

دی کاپریــو و رویــی شــارون از دیگــر تهیه کننــدگان ایــن ســریال هســتند. دی کاپریــو کمپانــی 

تولیــد فیلمــش را ســال ۲004 تاســیس کــرد و چندیــن فیلــم بلنــد ازجملــه »هوانــورد«، »شــاتر 

آیلنــد«، »شــب عیــد«، »گــرگ وال اســتریت« و »بازگشــته از گــور« را همان جــا تولیــد کــرد. ایــن 

کمپانــی بــا نتفلیکــس نیــز بــرای تولیــد چندین فیلم مســتند همکاری کرده اســت. ایــن کمپانی 

بــا شــبکه »هیســتوری« و »دیزنــی پــلاس« نیــز در تولیــد محصــولات تلویزیونــی فعالیت هــای 

مشــترکی داشــته اســت. 

  چارسو

قیمت فضای مجازی 

300 هزار تومانتلگرام

800 هزار توماناینستاگرام 48 ساعت

۱ میلیون و 200 هزار توماناینستاگرام دائمی

600 هزار توماناستوری اینستاگرام 

۱ میلیون و 50 هزار تومانپست آخر اینستاگرام 

۱میلیون توماناینستاگرام 48 ساعت+تلگرام

۱میلیون و 400 هزار توماناینستاگرام دائمی+تلگرام

۱میلیون و 200 هزار توماناینستاگرام 48 ساعت+استوری

۱ میلیون و 300 هزار توماناینستاگرام 48 ساعت+تلگرام+استوری

۱ میلیون و 600 هزار تومان اینستاگرام دائمی+ استوری

سیدمهدیموسویتبار
  روزنامه نگار

تعدادقطعاتیکهدراینروزهامنتشرمیشود،

خیلیزیاداست؛طبقگفتهدوستانارشاد5۰

تا۱۰۰عددبیشترازسالگذشتهبودهاست.اما

کیفیتآثاربهشکلیاستکهنهایتیکدقیقه

تا۳۰ثانیهبتوانیمگوشکنیم.تحملنمیشود

کردومیرویمسراغترکبعدی،میخواستمنگاه

شمارادرمورددلایلبهوجودآمدنوضعیتفعلی

موسیقیبدانم.

نگاه من این است کسانی که کار حرفه ای موسیقی انجام 

می دهند، احتیاج به استودیو و نوازندگان و صدابرداران 

حرفه ای دارند. به جهت اینکه برای آهنگ   ها باید هزینه 

کنند. برای همین الان هر کسی یک کامپیوتر و یک 

میکروفن می خرد و در منزل شخصی خود با سلیقه و 

پول شخصی خود آهنگ ضبط می کند. 

در قدیم این گونه نبود، حتما شما باید در یک استودیوی 

حرفه ای موسیقی را ضبط می کردید. مثلا من افتخار 

دارم که در زمان خودم صدابردار موسیقی من آقای 

منوچهر ریاحی بود. کلا 10 صدابردار موسیقی در پنج 

استودیوی ضبط حرفه ای کار می کردند و آنها خودشان 

یک ممیزی داشتند. آهنگی اگر بد بود خودشان اصلا 

ضبطش نمی کردند. یکی از دلایل ضعف موسیقی   ها 

درحال حاضر این است که از لحاظ فنی موسیقی رویت 

نمی شود. قبل از اینکه بخواهد ریپورت شود. موسیقی 

الان دیگر نوشته نمی شود. الان همه سمپل  های بهترین 

صدا  های جهان در کوچک ترین کامپیوتری که دست هر 

بچه ای است، وجود دارد و هر کسی می تواند برای خود 

آهنگ بسازد. من و شما حتی می توانیم پازل بسازیم. 

چون موسیقی مثل پازل است، شبیه اسباب بازی است؛ 

مثل لگو. یعنی شما می توانید آنها را در کنار هم بچینید. 

موسیقی اصلا ساختارش عوض شده است و آن اتفاق 

لازم نمی افتد و هر کسی هم می تواند با پول شخصی 

خود موسیقی ضبط کند و آن را منتشر کند و الان هم 

به خاطر آمدن کرونا مردم بیشتر در خانه نشسته اند. 

عوض اینکه در قدیم آتاری بازی می کردیم الان با دستگاه 

کامپیوتر یا با آیفون خود می نشینند و موسیقی ضبط و 

منتشر هم می کنند و دل شان می خواهد صفحه شخصی 

داشته باشند و برای خود فن پیج داشته باشند و به خاطر 

همین آثار را منتشر می کنند و ارشاد هم به آنها مجوز 

می دهد و ظاهرا کار خلافی هم انجام نمی دهند.

ولیملودیوکلام،سطحپایینومبتذلوکپیاست.۳۰مدلاز

یکتنظیمرابرایخوانندگانمختلفمیشنویم.

 به خاطر اینکه کار  ها کپی هستند. کاری که باید انجام داد این است که 

از همان ابتدا باید بستری در سازمان صداوسیما درست می شد و یک 

برنامه یک ساعته در طول هفته در حوزه موسیقی تولید می کردند که مردم 

موسیقی خوب و بد را از هم تشخیص بدهند.

البتهخودصداوسیمامتاسفانههرکسیرابهعنوانخوانندهروی

آنتنمیآورد.

دلیل این است که صداوسیما به بسیاری از هنرمندان بدهکار است و 

نیاز به کسانی دارد که هزینه کنند و آثار آنها پخش شود. دلیلش بی پولی 

صداوسیماست. 

یعنیآنهاییکهکارشانضعیفاستبهخاطراینکهپولدارندبه

تلویزیونمیروند؟

بله، لامبورگینی را سوار می شود و ۲00 میلیون برای یک آهنگ خرج 

می کند. اتفاقی هم نمی افتد. هنرمند خوب به خاطر اینکه پول ندارد یا 

اصلا تلفنی ندارد که بخواهد اینستاگرام داشته باشد، دیده نمی شود.

یکقطعهچقدروقتوهزینهمیبردتاساختهشود؟

براساس ارکستری که می خواهید ضبط کنید، متفاوت است. زمانی یک 

آهنگ را با کامپیوتر مجانی ضبط می کنید.

یکقطعهاستانداردبهچهصورتاست؟

فقط هزینه ارکستر زهی به صورت منطقی اگر ضبط شود، حتما 10 

میلیون تومان می شود.

میتوانیمبگوییمیکقطعهبین7۰-5۰میلیونتومان

هزینهدارد؟

بله، این عدد منطقی است. حتی می توان گفت 50 تا 100 میلیون 

تومان هزینه دارد. البته این 100 میلیونی که هزینه می کند به خواننده 

برنمی گردد. توجیه اقتصادی ندارد و هنرمندان درجه یک مملکت به 

همین دلیل کار نمی کنند. می گویند آهنگ بسازیم و دو ماه تمام کار 

و هزینه کنیم، ولی در این مدت نباید ۲0 میلیون تومان برگردد که 

بتوانیم امرار معاش کنیم؟ هنرمند باید حداقل زندگی خود را فراهم 

کند. در این مدت حداقل ۲0 میلیون تومان هزینه رفت وآمد می کند. 

به این دلیل آهنگسازان این مملکت سعی می کنند سکوت کنند و 

کار نکنند. در این بازار هر کسی خوشگل تر و خوش تیپ تر است، وارد 

می شود.یک شرکت   هایی هم البته وجود دارند که بسیاری می خواهند 

در برنامه »عصر جدید« هنر خود را نشان دهند؛ این طبیعی است. الان 

کنسرت   ها بسته است و طرف چطور باید پول دربیاورد. خیلی   ها جویای 

نام هستند و آدم   های پولداری هستند و سراغ این شرکت   ها می آیند. آن 

شرکت   ها این کار  ها را تولید می کنند. شخص نمی تواند مجوز بگیرد. 

باید یک شرکت برایش مجوز بگیرد. پس نتیجه می گیریم چون شرکت   ها 

بیکار شده اند و کنسرت وجود ندارد، مجبور هستند از آدم   های پولدار 

و بی سواد در موسیقی استفاده کنند. برای همین تولیدات این روز  ها 

زیاد شده است.

حسینعلیشاپور
خواننده  موسیقی ایرانی


